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 دهی چک 
بار که چندین   « را معروف»   ة واژ. علامه طباطبایی  است  « بالمعروف   و عاشروهنّ»   یِمعروف امر قرآن  ة قاعد   ی اصل  منبع 

است که در قرآن   ی تقابل  ، کند ی م  د أیی برداشت را ت ن ی. آنچه ا در قرآن به کار رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است 

در زندگی زناشویی، ایجاد   آن است که   دیدگاه   نی ا   ة جی نت .  برقرار شده است   یرفتار به معروف و رفتار ضرار   ان ی م 

اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری ضمانت 

در آن تنها زمانی تکلیفی قانونی   مندرج   ف ی تکل   د، دنی قاعدة مزبور باش م انون  ق   ۱۱۰۳  ة ماد  است. همچنین چنانچه مبنای

در شود.    ی منتهعام  به نشوز  ی و غیرمتعارف یار ا رفتار ضر  ت به ترک حسن معاشر  باشد که اجرا می و دارای ضمانت 

، با هدف ارائة دیدگاه علامه طباطبایی دربارة واژة معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری پژوهش   ن ی ا 

 ت.اس  پرداخته شده   هاداده  ی مفهوم  بررسی  ه ب  تحلیلی  ـی ف یتوص ای، با روش  منابع به شیوة کتابخانه 

 هاکلیدواژه 
 معروف، معاشرت به معروف، رفتار ضراری، علامه طباطبایی.
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 مقدمه 

ف به زن و شوهر مکل  »   : د ی گو ی که م قانون مدنی را    1103بسیاری از پژوهشگران مبنای مادة  

، 1387دانند )محقق داماد،  « می بالمعروف  عاشروهن » قرآنی امر   «، گرند یکد یحسن معاشرت با 

دانان حسن معاشرت را »زندگی همراه با خوشرویی و مسالمت و مهربانی و (. حقوق 285ص

مجادله و اعمالی که منجر به ایجاد کینه و غم و اندوه فراوان در دیگری شود« )امامی،   پرهیز از 

اند. با توجه به این معنا، این پرسش (، معنا کرده 219، ص 1394؛ کاتوزیان،  330، ص4، ج 1377

شده است که آیا تکلیف مندرج در مادة مزبور تنها جنبة اخلاقی دارد برای پژوهشگران مطرح  

فی قانونی و دارای مسئولیت حقوقی است. همچنین در صورت قانونی بودن این تکلیف، یا تکلی 

 اجرای آن چیست؟ضمانت 

با   المیزان در قرآن، واژة »معروف« بارها تکرار شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر  

« دانسته و معاشرت به معروف را به متداول  تحلیل معنای »معروف« آن را به معنی »متعارف و

دانان متفاوت »رفتار متعارف و مطابق عرف« معنا کرده است. این معنا که آشکارا با بیان حقوق 

 یه بررس ب   ابتدا و آثار آن،    ه ینظر   ن ی ا   ل یمنظور تحل به   است، آثاری فقهی و حقوقی به دنبال دارد. 

بنابراین م ی پرداز ی آن م   ی حقوقفقهی و    ة ثمر   بیان  و سپس   المیزان تفسیر  معروف در    ی معنا  .

دیدگاه علامه طباطبایی در معنای »معروف« و تأثیر آن بر قلمرو تبیین    هدف اصلی این پژوهش

 قانون مدنی است.  1103قاعدة معاشرت به معروف و تفسیر مادة 

 های پژوهشپرسش 

 چیست؟  المیزان معنای معروف در  •

 تأثیر این تعریف بر تعیین مسئولیت ناشی از ترک معاشرت به معروف چیست؟ •

 پیشینة پژوهش و نوآوری

صورت مستقل و چه در ضمن  های متعددی چه به دربارة اصل »معاشرت به معروف«، پژوهش 

حسن معاشرت   یمبان »  ةال مق  : که از آن جمله است   دهی به انجام رس   ، مباحث فقه و حقوق خانواده 

و (  1386)  ی ل یزاده اردب م ی عظ   ة نگاشت  «م ی قرآن کر   ة خانواده از منظر   ی به معروف در نظام حقوق

و   ( 1394ی )ن ینوبهار و حس   ة نوشت   «لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر   ة قاعد » 
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راد و ی اکبر  ف یل أ ت   «آن با حقوق زن در خانواده  ة معروف در قرآن و رابط  یمعناشناس »   ةمقال 

 (.1388)   زاده ملک 

است که  یی علامه طباطبا  دگاه ی معروف از د  ی معنا   ی بررس  ،پژوهش حاضر   ی و نوآور  از ی امت

گذشته   یها دانان و پژوهش معاشرت به معروف با حسن معاشرت مورد نظر حقوق   ، منظر   ن ی از ا 

و معاشرت به معروف معاشرت متعارف    ، دگاه ید   ن ی ا   اس بر اس  . تفاوت دارد   ، در معنا و آثار 

 .است   یی اجراضمانت   ی و دارا  ی رضراریغ 

 واژگانی »معروف«. تحلیل  1

است،    »و عاشِروهُنّ بالمعروف« واژة معروف که محور اصلی »قاعدة معروف« و عبارت قرآنیِ  

کاربرد فراوانی در قرآن دارد. از این رو، بهترین و معتبرترین منبع برای شناخت و تحلیل واژگانیِ  

این کلمه، خود قرآن است. کثرت استعمال این کلمه در قرآن به قدری است که محقق را از ورود  

بسا خروج  نکه چه کند؛ ضمن ای نیاز می عصر نزول قرآن، بی به متون دیگر نظیر روایات و اشعار هم 

از قرآن و پرداختن به سایر متون، ما را از دریافت معنای مورد نظر آیه، دورتر نماید. لذا در ذیل،  

پردازیم و سپس آیاتی را که واژة معروف  اختصار به بررسی معنای لغوی واژة معروف می ابتدا به 

 دهیم. ه قرار می از دیدگاه علامه طباطبایی مورد مطالع  در آنها به کار رفته است، 

 . معروف در لغت1 ـ1

شده« معنای »شناختن« و معنای اسم مفعولی آن »شناخته معروف اسم مفعول از »ع، ر، ف« به 

ای که بر آن اعمال باشد. اگرچه اصل معنای »عرف«، شناختن است، تغییرات لفظی و صرفی می 

می می  را حاصل  مختلفی  معانی  معنای شود،  با  داشته،  کنایی  اکثراً صورت  معانی  این  نماید. 

تأمل و مفردات هایی دارد. راغب در  قرابت »شناختن«   با  به معنای »ادراک شیء  ، »عرف« را 

گوید: معروف اسم است برای هر عملی که حُسن آن نزد عقل یا شرع داند، سپس می تفکر« می 

شده« معنای »شناخته (. در واقع، اگرچه معروف به 561ق، ص1412شناخته شده است )راغب، 

رود؛ به این اعتبار که آن عمل نزد عقل امر نیکو و حسَن« به کار می باشد، گاهی به معنای » می 

شود نیکویی شناخته شده است. به همین جهت، به هر امر نیکی، »معروف« اطلاق می یا شرع به 
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که در برابر آن، »منکَر« یعنی ناپسند است. لذا هرجا معروف در برابر منکر استعمال گردید، 

 یک است. معنای فعل پسندیده و نبه 

معنای »عمل و رفتار معمول و متعارف« است؛ یعنی رفتاری معروف در بسیاری از موارد، به 

که نزد عقلا شناخته شده و مقبول است و کسی از انجام آن عمل در آن موقعیت، دچار شگفتی  

معنای هر امری است که مردم گوید: »کلمة معروف به شود. علامه طباطبایی می و تعجب نمی 

، 1374جتمع خود آن را بشناسند و آن را انکار نکنند و بدان جاهل نباشند« )طباطبایی،  در م

(. لذا مرحوم علامه در موارد متعددی، لفظ معروف را در قرآن، »متعارف« معنا 404، ص4ج 

 کرده است.

 المیزان   تفسیر   . واژة معروف در 1.2

در   «معروف »  ة برای تبیین و تفسیر آیاتی که واژ   تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی در  

 180  ة کریمة ایشان در تفسیر آی   . به تحلیل واژگانی این کلمه پرداخته است   ، آنها به کار رفته 

 ،مراد از معروف   : گوید می   ، نموده است   «وصیت به معروف » امر به    ، بقره که خداوند در آن سورة  

ایشان همچنین در   (. 440ص  ،1ق، ج 1417  ، طباطبایی )  شده و متداول است رفتار نیک شناخته 

لزوم   ة که دربار   ( 233  ، بقره )   وف« عرُ الم  نّ بِ هُ تُسو کِ   نّ و  هُ زقُرِ   هُ ل   ودِ ولُ ی الم  ل ع   »و  تفسیر عبارت قرآنی  

از آنها   «متعارف » مقدار    ، مراد از رزق و لباس معروف   : گوید می   ، باشد زوجه می   ة پرداخت نفق 

تناسب وضعیت و حال زوج و زوجه است  مرحوم   (.240ص  ، 2ق، ج1417،  )طباطبایی   به 

احزاب که در آن به همسران پیامبر امر شده است که با نامحرم   سورة  32  ةدر تفسیر آی   علامه 

ای که شرع و عرف یعنی سخن معمول و بدون کنایه   : گوید می   ،را رعایت نمایند   «قول معروف » 

لقمان  ة سور  15  ة کریمة همچنین در تبیین آی   (. 309ص  ،16)همان، ج  شناسد را می اسلامی آن 

بر انسان واجب است   : گوید می   ، با پدر و مادر فرموده است   «مصاحبت به معروف»که امر به  

یعنی با   ؛ که در امور دنیوی با پدر و مادر مصاحبت معروف و معاشرت متعارف داشته باشد 

مرحوم علامه در ذیل   ،در نهایت   (.217ص   )همان،  خویی مراعات حال آنها را بنمایدرفق و نرم 

 ، ق است طلا   ةویژه در مسئل ه بقره که بیانگر حقوق و تکالیف زوجین ب  ةسور   228  ةکریم   ة آی 
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آن عملی   «معروف»  : گوید قرآنی معروف ارائه نموده و می   ة واژ   ة تحلیل واژگانی جامعی دربار 

و   کنند می آن را درک    ، است که مردم با ذوق حاصل از نوع زندگی اجتماعی متداول میانشان 

ار را تکر  «معروف »   ةبار واژ دوازده   ، بقره   ة خداوند در آیات مربوط به طلاق در سور   . شناسند می 

طور سالم انجام نموده تا نشان دهد طلاق و احکام مربوط به آن باید بر اساس روش فطری و به 

معروف نیز   ، از آنجا که اسلام شریعت خود را بر مبنای فطرت و خلقت استوار ساخته   . گیرد 

خلقت تجاوز   ة آن عملی است که مردم اگر بر مسلک فطرت رفتار کنند و از شیو   ، در دین اسلام 

 (. 232ص ، 2ق، ج1417، )طباطبایی   شده خواهد بود آن عمل نزدشان معروف و شناخته   ، نکنند 

نیز معتقد است   «بالمعروف  و عاشروهن  » عبارت قرآنی    ة دربار   ، ایشان بر مبنای همین تحلیل 

ها در زندگی اجتماعی خود آن آن معاشرتی است که انسان   «روف معاشرت به مع »که منظور از  

شناسند و میان آنها شناسند و نسبت به آن بیگانه نیستند و معاشرتی که مردم آن را می را می 

بشری   ة و در تشکیل جامع  اشدم جامعه ب آن است که هریک از آنها جزء مقو    ، باشد متعارف می 

 (. 256ص ، 4)همان، ج  نقش ایفا کند

مشترک   «معروف »   ة آنچه در کلام مرحوم علامه در تبیین و تفسیر واژ  ، که ملاحظه شد چنان 

ای که رفتار و عملی ایشان در هر آیه   ، به عبارت دیگر   . باشد می   «متعارف و متداول » معنای    ، است 

به معروف شده به معروف» مانند    ، متصف و مقید  به »و    «قول معروف »  «، وصیت  مصاحبت 

 . تفسیر نموده است   «معمول و متعارف»معنای  به آن را    «، معروف

بوده  طباطبایی  علامه  توجه  مورد  که  دیگری  معروف» تقابل    ، مطلب  به  رفتار » با    «رفتار 

  مساک  إِ ف   تانِ رَّم   لاق لط  »ا    : فرماید بقره که می سورة    229  ة کریم   ة ایشان در تفسیر آی   . است   «ضراری 
گاه برای   ، زوجیت   ة داشتن زوجه و بازگشت به رابط  نگه   : گوید می   « إحسان  بِ  سریح  أو ت    وف  عرُ م  بِ 

مانند اینکه با نیت ایذا و اضرار  . اضرار به زوجه است که این رفتاری غیرمعروف و منکر است 

  و  نشده شناخته  ، او را بارها طلاق دهد و دوباره رجوع کند که این در شریعت اسلام  ، به زوجه 

...   «اضرارموجب  » و    «غیرمعروف»  به معروف مقید ساخته   .   است  امساک را  اینکه   ،بنابراین 

نیز فرموده   231در آیة  گونه که  همان   ؛ گردد نحو ضراری واقع می منظور نفی امساکی است که به 
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 ةهمچنین در ذیل آی  (. 233ص  ، 2ق، ج 1417،  )طباطبایی « وا دُعت  ت  لِ   رارا  ضِ  نّ وهُ کُ مسِلا تُ   و  » :  است 

طلاق که مرد و زن را مورد خطاب قرار داده و فرموده است که در امور فرزند  ة سور  6 ةکریم 

یعنی   ؛مرد و زن باید بر اساس معروف با هم توافق کنند   : گوید می   ، با یکدیگر مشورت کنند 

 (.317ص  ، 19)همان، ج  مرد از جهت زیادی مبلغ نفقه و زن از جهت کمی نفقه متضرر نشوند 

 برداشت است:ی علامه طباطبایی دربارة واژة معروف، دو نکته قابل بنابراین در تحلیل واژگان 

ها مطابق با فطرت نخست اینکه مراد از »معروف« در قرآن، رفتار متعارف و متداول انسان 

 سلیم بشری است.

دوم اینکه رفتار به معروف همان رفتار غیرضرری و ضراری است و میان رفتار متعارف و 

 اد برقرار است.رفتار ضرری تقابل و تض 

 . تقابل »رفتار به معروف« با »رفتار ضراری«1.3

در قرآن با آیاتی مواجهیم که »رفتار به معروف« را در مقابل »رفتار ضرری یا ضراری« قرار 

که دیدیم، علامه طباطبایی نیز به آن توجه ویژه نموده است. این تقابل فهم ما را داده و چنان 

نسبت به معنای معاشرت به معروف در قرآن و در نتیجه، قاعدة معروف و کاربرد آن بیشتر 

مرور می کمی  تقابل مشهود است،  این  آنها  که در  را  آیاتی  لذا در ذیل،  آیة ند.  کنیم. در سه 

نخست، مرحوم علامه طباطبایی تقابل رفتار به معروف با عمل ضراری را مورد تصریح قرار 

 احصاست.  داده که بر همین ملاک، آیات دیگری از قرآن نیز قابل 

اء فبل غن  أج لهُنَّ فأمسِکوهُنَّ بمعروف  أو س رِّحوهنَّ بمعروف   إذا طلّقتم النّس  »و  بقره:    231ـ آیة  
لِت عت دُوا ...  عد ة خویش »   : و لا تُمسِکوهُنَّ ضِرارا   پایان  به  و  دادید  را طلاق  زنان  که  هنگامی  و 

دارید یا به معروف رهایشان کنید و آنان را برای زیان  نزدیک شدند، یا آنان را به معروف نگه 

 مدارید تا به آنان تعدی کنید«.  رساندن نگه 

طلاق، یا به فرماید که تا زمان اتمام عدة  در صدر این آیه، خداوند متعال به مردان امر می 

طور متعارف آنان را نگه دارند یا با ترک رجوع، آنان را رها کنند همسران خود رجوع کنند و به 

نحو »ضرار« فرماید: نباید رجوع و نگه داشتن این همسران به و از آنان جدا شوند. سپس می 
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طور « نیز به باشد. در واقع، پس از امر به »امساک به معروف« از ضد  آن، یعنی »امساک ضراری 

کند و به این ترتیب، ضد  خاص  امساک به معروف را امساک ضراری معرفی خاص نهی می 

آن نهی می  از  و  نیز، چنان کرده  پیش نماید که علامه طباطبایی  را که  تقابل  این  تر گفته شد، 

 (. 233، ص2ق، ج1417تصریح کرده است )طباطبایی، 

رزقُهُنَّ و کِسو تُهُنَّ بالم عروفِ لا تکُ لَّفُ ن فس  إلا وُسع ها لا تُضارَّ    و ع ل ی الم ولودِ ل ه بقره:    233ـ آیة  
طور معروف بر »تأمین خوراک و پوشاک مادران شیردهنده به :  والِد ة  بِو ل دِها و لا م ولود  له بِو ل دِهِ ... 

طر فرزندش خا شود. نباید مادری به کس جز به اندازة توانش تکلیف نمی عهدة پدر است. هیچ 

 زیان ببیند و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود«. 

این آیه نیز پس از اینکه پرداخت نفقة مادر طفلِ شیرخوار را در دورة رضاعت از وظایف 

کس بیش از وُسع کند که این نفقه به مقدار متعارف است؛ زیرا هیچ شمارد، تصریح می پدر می 

افزاید که بر اینکه این وظیفه در حد  متعارف است، می   خود تکلیف ندارد. آنگاه برای تأکید

ای ضراری میان مادر و پدر و طفل از ناحیة این نباید پدر از این جهت متضرر شود و رابطه 

سازد.  حکم برقرار گردد. به این ترتیب، میان »نفقة معروف« و »نفقة ضراری« تقابل برقرار می 

ق، 1417بر غیرمضار بودن این رابطه تأکید دارد )طباطبایی،  علامه طباطبایی نیز در ذیل این آیه،  

 (. 241، ص2ج 

أ سْكِنُوهُنَّ مِنْ ح يْثُ س ك نْتُمْ مِنْ وجُدِْكُمْ و لا  تُض ار وهُنَّ لِتُض يِّقُوا ع ل يْهِنَّ و إِنْ كُنَّ  طلاق: »   6ـ آیة  
ل هُنَّ ف إِنْ أ رْض عْن  ل كُمْ ف آتُوهُنَّ أجُُور هُنَّ و أتْ مِرُوا ب يْن كُمْ  أُولا تِ ح مْل  ف أ نْفِقُوا ع ل يْهِنَّ ح تَّى ی ض عْن  ح مْ 

خویش آنان را جاى دهید و به   به قدر استطاعت   ، جا که ]خود[ سکونت دارید همان : » بِم عْرُوف 

خرجشان را بدهید  ، آنها آسیب ]و زیان[ مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند 

 معروفمزدشان را به ایشان بدهید و به    ، دهند تا وضع حمل کنند و اگر براى شما ]بچه[ شیر مى 

 «.میان خود به مشورت پردازید 

صورت ضراری و معاشرت و مشورت به نیز، تقابلی میان رفتار با زنان مطل قه به  در این آیه

 (. 317ص  ،19ق، ج 1417)طباطبایی،  معروف وجود دارد و مرحوم علامه نیز بر آن تصریح دارد  
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 توان افزود:بر همین ملاک، دو آیة زیر را نیز می 

أحد کُمُ الم وتُ إن ت ر ک  خ يرا  الو صيَّةُ لِلوالِد ینِ و  کُتب  ع ل يکُم إذا ح ضر  بقره:    سورة  180ـ آیة  
»بر شما لازم شد چون یکی از شما را مرگ در رسد، اگر مالی از خود بر   الأقر بين  بِالم عروفِ: 

... مِن ب عدِ  نساء:    12جا گذاشته است، برای والدین و خویشان به معروف وصیت کند«. آیة  
»... ]تقسیم ارث[ پس از انجام وصیت یا پرداخت دین   : ین  غير مضار ّ ... وصيّة یُوص ی بِها أو د  

 نحو غیرضرری است«.به 

سورة بقره، وصیت را مقید به معروف نمود و در  180که ملاحظه گردید، قرآن در آیة چنان 

جای قید معروف، قید »غیرمضار « را برای وصی ت قرار داده است و در حقیقت سورة نساء به 

»وصی ت به معروف« را ضد  »وصی ت مضار « تلق ی کرده، میان آن دو تقابل و تضاد  برقرار نموده  

 است.

ح تَّى إِذ ا ب ل غُوا النِّك اح  ف إِنْ آن سْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد ا ف ادْف عُوا إِل يْهِمْ أ مْو ال هُمْ و لا     و ابْت لُوا الْي ت ام ى نساء:    6ـ آیة  
مان  »یتی :  بِالْم عرُْوفِ ت أْكُلُوه ا إِسرْ اف ا و بِد ار ا أ نْ ی كْب رُوا و م نْ ك ان  غ نِيًّا ف لْي سْت عْفِفْ و م نْ ك ان  ف قِير ا ف لْي أْكُلْ  

را بیازمایید تا آنگاه که به حد  ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشدی یافتید، اموالشان را به آنان 

بدهید و آن را به اسراف و شتابزدگی ـ از ترس اینکه بزرگ شوند ـ مخورید. سرپرست اموال 

 .اگر توانگر است، کارمزدی نگیرد و آنکه نیازمند است، به قدر متعارف از آن بخورد«

اند که در صورت نیاز، به قدر متعارف از اموال در این آیه، سرپرستان ایتام این اجازه را یافته 

ایتام مصرف کنند و این حکم را با تعبیر »اکل به معروف« بیان نموده است که در برابر نهی از 

صراحت روی و شتابزدگی( است. در این آیه، اگرچه معروف به »اکل به اسراف و بِدار« )زیاده 

در برابر ضرر و ضرار قرار نگرفته، یکی از انواع رفتار ضرری که متناسب با موضوع غبطه در 

جای »اکل ضرری و ضراری« از اموال یتیم است، ذکر گردیده و بر آن تأکید شده است. لذا به 

 تعبیر »اکل اسرافی و بداری« استفاده شده است.

ویژه یجه گرفت که کاربرد واژة معروف در قرآن، به توان چنین نت شده می از مجموع آیات بیان 

در مواردی که با آیات یادشده قرابت موضوعی و معنایی دارد، در مقابل واژة ضرر و ضرار 
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است و در این موارد، امر قرآن به رفتار به معروف، در واقع امر به رفتار غیرضرری و غیرضراری 

المعروف« به معاشرت غیرضرری و غیرضراری است. در نتیجه، عبارت قرآنی »و عاشروهن  ب 

نماید و بار دیگر بار امر به وصی ت به معروف می که در مورد وصیت نیز، یک کند. چنان امر می 

عنوان یکی از مصادیق معاشرت به معروف، از یک سو، امر به امر به وصی ت غیرمضار ؛ یا به 

 امساک ضراری. کند و از سوی دیگر، نهی از امساک زوجه به معروف می 

 . ملاک مسئولیت در ترک معاشرت به معروف2

در بخش قبل، مشخص شد که از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، در برابر امر به معاشرت به 

معروف، آنچه مورد نهی شارع قرار گرفته، رفتار ضراری است. از این رو، آنچه موجب تحقق 

شود، ترک معاشرت به معروف به معنی داشتن »معاشرت ضراری« با همسر است.  مسئولیت می 

 پردازیم. ی معاشرت ضراری، به بررسی معنای واژة »ضرار« می لذا جهت درک معنا 

 . معنای ضرار2.1

یکی از مباحثی که فقیهان و نویسندگان قواعد فقه، ذیل قاعدة لاضرر و در تبیین حدیث 

اند، تحلیل معنای ضرار و تفاوت آن مشهور »لاضرر و لاضرار« مورد مداق ه و بررسی قرار داده 

ای را که برای ضرار بیان شده است، در دو دستة زیر توان مجموع معانی است. می با واژة ضرر  

 خلاصه کرد.

چنانی اند و میان این دو کلمه تفاوت آن ـ کسانی که ضرار را به همان معنای ضرر دانسته 

اند، برای اند. این گروه که مشهور فقها هستند و اکثریت را به خود اختصاص داده قائل نشده 

اند: ضرر رساندن متقابل، ضرر در برابر نفع، ضرر مؤک د، ضرر این معانی را بیان کرده ضرار  

به تلافی ضرر واردشده )محقق داماد،   (، استمرار و دوام ضرر  143، ص1، ج 1380رساندن 

 (.129، ص 1393)سیستانی، 

ژگانی و به استناد آیات و روایات و با تحلیل وا   )ره( ـ معدودی از فقیهان نظیر امام خمینی 

گرفته  نتیجه  اصیل،  متون  در  کلمه  این  و  کاربردی  اضرار  و  ضرر  استعمالات  »غالب  که  اند 

مشتقات آنها در ضرر مالی و جانی است؛ به خلاف ضرار و مشتقات آن که کاربرد شایع آن در 
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تضییق و حرج و سختی و کلفت است. بنابراین قالب کاربرد ضرار )باب مفاعله( در معانی 

 (.65، ص1387ست نه در معنی ضرر مالی و جانی« )موسوی خمینی، مذکور ا

نتیجه اینکه »ضرارِ« مورد نهی که در برابر امر به معاشرت به معروف قرار گرفته، بر اساس 

 نظر مشهور، امر به ترک »معاشرت ضرری« و بر طبق نظر امام خمینی، »معاشرت حرجی« است.

 ن دربارة رفتار ضرریدانا . تطبیق دیدگاه علامه و حقوق 2.2

که در تحلیل واژة معروف از دیدگاه مرحوم علامه بیان شد، معاشرت به معروف، داشتنِ چنان 

رفتار متعارف در زندگی زناشویی است و معاشرت ضرری خروج از رفتار متعارف و داشتن 

ای  ه ها و تحقیق رفتار غیرمتعارف با همسر است. نکتة حائز اهمیت آن است که در پژوهش 

که خواهیم دید، آنچه در مورد رفتار ضرری و حرجی ملاک مسئولیت قرار حقوقی نیز، چنان 

قانون مدنی   132گرفته، صدور رفتار نامتعارف از سوی فرد ضررزننده است. از این رو، مادة  

تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر دارد: »کسی نمی مقرر می 

باشد«. حقوق تصرفی که   از خود  برای رفع حاجت یا دفع ضرر  دانان در به قدر متعارف و 

تحلیل مادة مذکور، ملاک تحقق مسئولیت مدنی در موارد اِعمال حق و اجرای قاعدة لاضرر را 

دانسته  متعارف  رفتار  از  رحیمی،  خروج  و  )صفایی  ص1392اند  کاتوزیان،  182،  ، 1386؛ 

 (.313ص

دانند ی تحقق مسئولیت در باب اتلاف، وجود تقصیر را ضروری نمی دانان اسلامی برا حقوق 

دانند )محقق داماد، بار )ضرر( و رابطة سببیت می و ارکان مسئولیت را منحصر در فعل زیان 

امروزه 115، ص1380 است،  قهری  بحث ضمان  فقهی  پیشینة  از  برگرفته  که  دیدگاه  این   .)

یافته و قائلان به مسئولیت بدون تقصیر رو به تزاید دانان غربی نیز  طرفدارانی در میان حقوق 

است؛ زیرا »در مسئولیت مدنی، هدف اصلی، داوری کردن دربارة نیکی و زشتیِ رفتار اشخاص 

های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود« نیست. هدف این است که زیان 

ضررزننده در جهت ایفای حق مشروع خود (. ام ا در جایی که  362، ص1، ج1390)کاتوزیان، 

کند، ایجاد مسئولیت و ضمان مشروط به رفتار نامتعارف و خارج از عرف است. »تمییز عمل می 
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دیده تجاوز از حدود که زیان شود. ... همین سوءاستفاده از حق تنها به تقصیر مالک محدود نمی 

دارد. تجاوز از حدود متعارف تعبیر دیگری متعارف را ثابت کند، دادگاه او را از کار مضر باز می 

(. از این رو، برخی از فقیهان در مسئلة 420از تجاوز از رفتار انسان متعارف است« )همان، ص

روشن کردن آتش در ملک شخصی، معتقدند اگر عرف و عادت چنین اقتضا کند که افروختن  

أذون شرعی و موجب آتش موجب سرایت به ملک دیگری است، این کار تجاوز از فعلِ م 

)عاملی،   است  ج 1413ضمان  حقوق 167، ص12ق،  ایفای  راستای  در  که  کسی  بنابراین   .)

کند که رفتار او خروج از رفتار ای معاشرت می گونه زناشویی یا در خلال زندگی مشترک به 

نماید و چنین معاشرتی موجب آید و از حدود متعارف تجاوز می انسان متعارف به حساب می 

گذار از رفتار او ممانعت به عمل د ضرر یا ایجاد تنگنا و حرج برای همسر است، قانون ایرا 

 قانون مدنی درصدد اجرای همین ممانعت است.   1130که خواهیم دید، مادة  آورد و چنان می 

به این ترتیب، تحلیل واژگانی علامه طباطبایی که بر اساس آیات قرآن، رفتار به معروف و 

دانان در مسئولیت مدنی ابر رفتار ضرری و ضراری قرار داده، با بیان حقوق متعارف را در بر

 منطبق است.

 . مسئولیت معاشرت ضراری 2.3

که بررسی شد، بر اساس نظر مرحوم علامه میان رفتار متعارف و رفتار ضرری ضد یت چنان 

ف باشد و یکی و تقابل وجود دارد. لذا در قاعدة معاشرت به معروف نیز، معاشرتی که غیرمعرو

گذار ممنوع دانسته شده است. از زوجین را دچار ضرر و ضرار نماید، از سوی شارع و قانون 

تواند علاوه بر مستند این منع، ممکن است قاعدة لاضرر باشد؛ ام ا در اینکه قاعدة مذکور می 

قضایی یا منع و جلوگیری از ضرر، حکم جدیدی را ایجاد نماید و مثلًا به قاضی اختیار طلاق 

اجبار زوج بر طلاق را بدهد، تردیدهایی وجود دارد. ریشة این تردیدها اختلاف نظری است 

آیا که نویسندگان قواعد فقه نسبت به حکم  به عبارت دیگر،  ساز بودن قاعدة لاضرر دارند. 

از کند و نقش بازدارنده دارد یا علاوه بر آن، اگر ضرر  قاعدة لاضرر تنها نفی احکام ضرری می 
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ایفا نماید )محقق داماد، ناحیة خلأ قانونی باشد، می  نماید و نقش سازنده  تواند وضع حکم 

 (. 165، ص1380

یا اجرای طلاق قضایی در شرایط معاشرت و رفتار ضراری،  مبنای اجبار زوج بر طلاق 

ای وارد منحصر در قاعدة لاضرر نیست؛ بلکه در خصوص مسئلة مورد نظر، روایات خاصه 

که برخی از فقها نیز معتقدند بحث نیاز کند؛ چنان بسا ما را از قاعدة لاضرر بی شده است که چه 

ساز بودن یا نبودن لاضرر بحثی صغروی است که ثمرة چندانی ندارد؛ زیرا در سراسر از حکم 

ای نیست که فقدان حکم ایجاد ضرر کرده باشد و تنها لاضرر بتواند برای آن فقه، هیچ مسئله 

باشد )خویی،  م  نداشته  دیگری وجود  دلیل  بسازد و هیچ  ؛ 560، ص 2ق، ج1413ورد حکم 

 (.266، ص1394سیستانی،  

 )ع(تواند مورد استناد قرار گیرد، روایت ابوبصیر از امام باقر از جمله روایاتی که در اینجا می 

طعمُها ما یُقيمُ صُلب ها کان   م ن کانت عنده امرأة  فلم یکسُها ما یُواری ع ورت ها و یُ فرماید:  است که می 
کند، »هرکس که زنی دارد ولی لباس و غذای او را تأمین نمی   : حقًّا علی  الامامِ أن یُفرَِّق ب ين هُما 

 (.441، ص3ق، ج1413حاکم حق دارد میان آن دو جدایی اندازد« )صدوق، 

،   رِزقُهُ ف ليُنفِق مِمّا آتاهُ الُله« »و  م ن قُدِر ع ل يهِ دربارة آیة  )ع( در روایت صحیح دیگری، امام صادق

ای گونه »اگر مرد نفقة زوجه را به   : »إن أنف ق  ع ل يها ما یُقيمُ ظ هر ها مع کِسو ة  و  إلا فُرَِّق ب ين هُما   فرماید: می 

پرداخت کند که زن سرپا بماند و پوشاک او را نیز تهیه کند ]وظیفة خود را ادا کرده است[ و 

 جا(.شود« )همان آن دو جدایی انداخته می ال ا میان  

تواند ساز باشد، حاکم شرع می به استناد این روایات، حتی اگر قاعدة لاضرر نیز نتواند حکم 

که مرحوم سید یزدی نیز در مواردی در صورت درخواست زوجه، طلاق را جاری نماید؛ چنان 

کند، بودن یا معسر بودن پرداخت نمی دلیل مفقودالاثر بودن یا محبوس  که زوج نفقة زوجه را به 

داند و مستند این حکم را علاوه بر قاعدة نفی حرج جواز طلاق توسط حاکم شرع را بعید نمی 

 (.85، ص1ق، ج1414داند )طباطبایی یزدی، و ضرر، روایات مذکور می 
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را مورد   قانون مدنی، اجبار بر طلاق و طلاق قضایی  1130گذار ایران نیز در تنظیم مادة  قانون 

، فقهای شورای نگهبان 1361در سال    مزبورپذیرش قرار داده است. در جریان اصلاح مادة  

»محضر   منعکس شده است:   )ره( اشکالاتی را مطرح کردند که در نامة این شورا به امام خمینی

العظمی امام خمینی، پس از سلام الل قدر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت مبارک رهبر عالی 

گیرد و بالنهایه نظر ای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار می اهدای تحیات، پاره و  

شریف متبع است؛ من جمله از این مسائل موادی است از قانون مدنی که اخیراً مورد بررسی 

که ادامة   در صورتی   و اصلاح قرار گرفته است که یکی از مواد مربوط به طلاق این است: 

تواند با مراجعه به حاکم شرع اشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، زن می زندگی زن 

تقاضای طلاق کند و حاکم شرع پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند 

 و چنانچه مرد از طلاق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طلاق نماید.

گویند آنچه مستلزم حرج ارند و می در اینجا بعضی از فقهای شورای نگهبان نظر منفی د 

تواند لزوم است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادلة حرج در اینجا حاکم باشد، می 

عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود 

گویند ای از فقها می . عده شود است و این مورد جزء آن موارد نیست، حق فسخ قهراً منتفی می 

که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست؛ بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است 

داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در و ما به ادلة حرج این انحصار را برمی 

وجه به این نظرات، نظر دهد. با ت شود و یا حاکم طلاق می نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق می 

 مبارک را مرقوم فرمایید«. 

اند: »طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و در پاسخ چنین فرموده   )ره( امام خمینی 

الا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میس ر نشدن، به اذن حاکم شرع، طلاق داده شود 

 (.301، ص1388تر است« )مهرپور، و اگر جرئت بود مطلب دیگری بود که آسان 

تواند به حاکم ل نوشته شد: »در مورد زیر، زن می بدین شک   1130پس از این استفتا، مادة  

شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید: در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت 
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تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق موجب عسر و حرج است، می 

 1371شود«. این ماده در سال  می نماید و در صورت میس ر نشدن، به اذن حاکم شرع، طلاق داده  

»در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و   با حفظ ساختار کل ی به این نحو اصلاح گردید: 

تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج زوجه باشد، وی می 

د و در صورتی تواند زوج را اجبار به طلاق نمایحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می 

 «. شود که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می 

ساز تلقی شده است و در جایی که قاعدة به این ترتیب، قاعدة نفی حرج و لاضرر حکم 

»الطلاق بید من اخذ بالساق« موجب ضرر زوجه باشد، به حاکم شرع اذن طلاق چنین زنی را 

 داده است.

 1103علامه در تفسیر مادة   . تأثیر دیدگاه 3

بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی، دانستیم که ملاک و معیار معاشرت به معروف، رفتار متعارف 

و مطابق با عرف است. از سوی دیگر، آنچه در برابر رفتار متعارف مورد نهی قرار گرفته، رفتار 

سبب خروج از به ضرری و حرجی است. مسئولیت مترتب بر ترک معاشرت به معروف نیز  

 شود.رفتار متعارف، یعنی وجود معاشرت ضراری ایجاد می 

دانان معاشرت به معروف را با عنوان »حسن معاشرت« که در قانون مدنی به آن اشاره حقوق 

قانون مدنی است   1103اند. منبع اصل »حسن معاشرت« مادة  شده است، به یک مفهوم دانسته 

  گوید: »زن و شوهر مکل ف به حسن معاشرت با یکدیگرند«. برخی شارحان قانون مدنی، که می 

از جمله تکالیفى که زن و شوهر نسبت اند:  دربارة حسن معاشرت مورد تکلیف این ماده گفته 

  و » به یکدیگر دارند، حسن معاشرت است که این تکلیف با صراحت کامل در عبارت قرآنی  
؛ 195، ص3، ج1376طاهری،  ؛  431، ص4، ج1377امامی،  آمده است )   عاشِرُوهُنَّ بِالْم عْرُوفِ« 

 (.285، ص 1387محقق داماد، 

این است که سلوک زن و    1103مراد مادة  دانان دربارة معنای حسن معاشرت معتقدند:  حقوق 

مرد باید با خوشرویی و مسالمت و مهربانی آمیخته باشد. این دو باید از اعمالی که سبب ایجاد  

 (.  202، ص 1، ج 1394نفرت و کینه و غم و اندوه فراوان در دیگری است، بپرهیزند )کاتوزیان،  
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ود عرف زمان و گوید: »منظور ماده از حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، در حد امامی می 

باشد تا بدین وسیله، محیط آرام خانوادگی به وجود آید. بنابراین زن و شوهر باید با مکان می 

خوشرویی و مسالمت با یکدیگر زیست نمایند و بدون داد و فریاد و یا ناسزا و مجادله، روزگار 

 (.430، ص4، ج 1377بگذرانند« )امامی، 

مراه با خوشرویی و مسالمت و صمیمیت باشد، از اند: هر رفتاری که ه برخی دیگر گفته 

 (. 122، ص1391مصادیق حسن معاشرت است )صفایی و امامی، 

حقوق چنان  شد،  ملاحظه  عناوینی که  با  را  معاشرت  مدنی حسن  قانون  شارحان  و  دانان 

اند. با وجود این، اکثر آنان همچون خوشرویی، مسالمت، صمیمیت، مهربانی و ... تفسیر کرده 

برابر یکدیگر دارند، جدا معت  قدند حسن معاشرت از سایر حقوق و تکالیفی که زوجین در 

باشد؛ بلکه سایر موادی که بیانگر لزوم معاضدت در تشیید خانواده، پرداخت نفقه، ادای نمی 

باشد نیز، درصدد تعیین مصادیق ها و ... می وظایف زوجیت، منع زن از اشتغال به برخی شغل 

. بر مبنای همین دیدگاه است که دکتر امامی حُسن معاشرت را دارای حسن معاشرت است 

مادة مزبور اگرچه در ظاهر ارشادى و اخلاقى است، ولى گوید: »داند و می اجرایی می ضمانت 

اجرای حقوقى دارد؛ زیرا چنانچه زن سوءخلق و رود و ضمانت از قواعد حقوقى به شمار می 

وسیلة نصیحت و منع او از بدرفتارى، نتوانست و شوهر به بدرفتارى نسبت به شوهر خود نمود  

شود و حق نفقة او براى مدت نشوز، ساقط او را به حسن معاشرت وادار نماید، زن ناشزه می 

گردد. در صورتى که شوهر با زن خود بدرفتارى نماید و از خود سوءخلق نشان دهد و می 

نک معاشرت  حسن  به  وادار  را  او  زن،  منع  و  آنکه نصایح  مگر  نیندیشیده،  چاره  قانون  ند، 

غیرقابل  را  زن  زندگانى  ادامة  که  برسد  به حدى  این سوءمعاشرت شوهر  در  که  کند  تحمل 

تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار ق.م. زن می   1130صورت، به دستور مادة 

 (.430، ص4، ج 1377« )امامی، به طلاق بنماید 

آور و ترک  ق.م. را الزام  1103دانان تکلیف مندرج در مادة گاه، اکثر حقوق به پیروی از این دید 

 (. 203، ص 1، ج 1394دانند )کاتوزیان،  حسن معاشرت را موجب ایجاد مسئولیت حقوقی می 

 است این برداشت با آنچه تا کنون دربارة دیدگاه مرحوم علامه بیان گردید، از جهاتی متفاوت  



48   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 پردازیم. که در ذیل به آن می 

 الف. عدم تطبیق معاشرت به معروف با حسن معاشرت

قانون مدنی را   1103دانان حسن معاشرت در مادة  که پیش از این معلوم شد، حقوق چنان 

اند و این با معنی داشتن صفا و صمیمیت، خوشرویی، مهربانی و از این قبیل صفات دانسته به 

بیان   به معروف  معاشرت  آیات قرآن دربارة معروف و  استناد  به  که علامه طباطبایی  معنایی 

ر گرفته و نموده، متفاوت است؛ زیرا در برابر امر معاشرت به معروف، نهی از رفتار ضراری قرا 

این اساس، صفا و صمیمیت و خوشرویی در به  بر  وسیلة آن، تحدید و تعریف شده است. 

زندگی زناشویی، اگرچه رفتاری پسندیده و نیکو است، ترک آن تا زمانی که موجب پدید آمدن 

حرج یا ضرر در طرف دیگر نشود، از دایرة امر به معاشرت به معروف و قاعدة معروف خارج 

این خروج از قاعدة معروف را به این استناد بدانیم که نهی از ضرار، ماهیت قاعدة است. اگر  

معروف را محدود نموده و آن را تعریف کرده است، در این صورت خروج تخصصی است و 

چنانچه قائل شویم خوشرویی و مهربانی ماهیتاً در دایرة تعریف معاشرت به معروف قرار دارد، 

عاشرت ضراری از آن خارج شده، این خروج تخصیصی یا به حکومت  وسیلة نهی از م ولی به 

حقوق  که  معاشرتی  بنابراین حسن  کرده است.  تعریف  به دانان  معاشرت  قرآنی  تعبیر  با  اند، 

 معروف در تعیین دایرة مسئولیت تفاوت جد ی دارد. 

 ب. عدم تقابل سوءمعاشرت و حسن معاشرت

از حقوق  مق   دانان حسن بسیاری  را  پنداشته معاشرت  ترتیب ابل سوءمعاشرت  بدین  و  اند 

(. 68، ص1350معتقدند هرکس حسن معاشرت ندارد، لزوماً دارای سوءمعاشرت است )عاملی،  

کند، ولی اجمالًا آنان معتقدند حدود مفهوم حسن معاشرت بر حسب زمان و مکان تغییر می 

یا اموری که با عشق به   شود توان گفت تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می می 

آید )کاتوزیان، کانون خانواده منافات دارد، از مصادیق سوءمعاشرت در خانواده به حساب می 

(. همین برداشت دلیلی برای تحقق مسئولیت حقوقی در صورت ترک 202، ص1، ج 1394

حسن معاشرت شمرده شده است؛ زیرا تمامی حقوق و تکالیف زوجین از لوازم حسن معاشرت 

 آید و نقض هریک از این تکالیف اقدامی بر خلاف حسن معاشرت و مصداق ه حساب می ب 
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 (.238، ص1388سوءمعاشرت است )خدادادپور،  

لحاظ  دانان، رابطة تقابل میان »سوءمعاشرت« و »حسن معاشرت« به رسد از نگاه حقوق به نظر می 

ای که با نفی حسن معاشرت، اثبات سوءمعاشرت  گونه منطقی، رابطة تناقض یا عدم ملکه است؛ به 

توان دریافت که برخی زوجین در زندگی مشترک  و بالعکس لازم آید. در حالی که بالوجدان می 

توان به آنها سوءمعاشرت را نیز منتسب دانست؛ مثلًا  د دارای حسن معاشرت نیستند، اما نمی خو 

دهد، اما رابطة صمیمی و توأم با مهر و محبت  مردی را که کلیة وظایف قانونی زناشویی را انجام می 

رب  توان دارای سوءمعاشرت دانست؛ مگر اینکه به تحقیر و توهین و ض با همسر خود ندارد، نمی 

و شتم منجر شود. در واقع، میان حسن معاشرت و سوءمعاشرت تقابل عدم و ملکه نیست که به  

صرف نفی سوءمعاشرت زوجین، حسن معاشرت آنان ثابت شود؛ بلکه زوجین علاوه بر ممنوعیت  

باشند. این مفاهیم ایجابی هستند که زوجین  نسبت به سوءمعاشرت، مکلف به حسن معاشرت می 

(.  286، ص 1387رهای انسانی و اخلاق حسنه آن را به اثبات برسانند )محقق داماد،  باید با رفتا 

گفته    »نشوز«  برقرار است که به آن   ی ر ا و ضر   ی ضرر   ة رابط   ی گاه   ن ی زوج   ان ی در روابط م   ن ی بنابرا 

حسن معاشرت حاکم است و    ، دو   آن   ان ی م   ی و گاه   د ی آ ی شود و بر اثر سوءمعاشرت به وجود م ی م 

  ة و سوءمعاشرت حاکم است و نه رابط   ی ضرر   ة نه رابط   وضعیت سومی برقرار است:   ز ی ن   ی گاه 

  ، برداشت   ن ی ا   ؤید م   . از انس و الفت برقرار است   دور و به    ی م ی صم ر ی غ   ی ا بلکه رابطه   ؛ حسن معاشرت 

دو گونه رفتار موجب    ، است که در آن   ( 128،  نساء )   ...« أو إعراضا    وزا شُ ها نُعلِن ب  ت مِخاف   أة إن إمر   و »   یة آ 

  ، ه ی آ   ن ی ا   ل ی مفسران در ذ   « او. راض ع ا »   ی گر ی مرد و د   «نشوز »   ی ک ی   : است   شمرده شده   خوف زوجه 

اعراض را    ق ی مصاد و    ه زوج   ی ا یذ و ضرب و ا   ن ی نشوز زوجه را عدم پرداخت نفقه و توه   ق ی مصاد 

 (. 292ص   ، 1ج   ، 1377  ی، طبرس )   اند کرده   ان ی ب   ی کلام نست و هم ؤا م   ی و ن ی و ترک همنش   ی گردان ی رو 

 ج. عدم تساوی حسن معاشرت با وظایف قانونی
دانان معتقدند که تمامی تکالیف زوجین چون معاضدت در تشیید مبانی بسیاری از حقوق 

خانواده، تربیت فرزندان، وفاداری، تمکین زن از شوهر و پرداخت نفقه، بیانگر حسن معاشرت 

باشد. در واقع، حسن معاشرت از سایر حقوق و تکالیف زوجین که می   1103مندرج در مادة  

شده در مواد اجراهای بیان گردیده است، جدا نیست. بر همین مبنا، ضمانت   در سایر مواد بیان 
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اجرای ترک حسن معاشرت )اجبار به طلاق( را ضمانت   1130)محرومیت از نفقه( و    1108

معادل واژة   1108رسد عنوان »امتناع از وظایف زوجیت« در مادة  اند. اما به نظر می تلقی کرده 

سبب شده در مادة مزبور )یعنی زوال استحقاق نفقه( به اجرای بیان نشوز در فقه است و ضمانت 

اجرا و مسئولیت نشوز است. بنابراین ترک حسن معاشرت تا به حد نشوز زوجه نرسد، ضمانت 

(. از سوی دیگر، طلاق قضایی و اجبار به 287، ص1387حقوقی در پی ندارد )محقق داماد،  

اجرای رفتار ضرری و قرار گرفتن زوجه در شرایط عسر و حرج در صورت طلاق، ضمانت 

ادامة زوجیت است. بنابراین ترک حسن معاشرت مرد با همسرش تا وقتی به حد معاشرت 

اجرای حقوقی ندارد؛ هرچند ضمانت اخلاقی دارد. از ضرری و حرجی نرسیده باشد، ضمانت 

رشادی است و تخلف از آن، اثر حقوقی و جزایی ندارد؛ مگر حکم ا   1103این رو، مدلول مادة  

 (. 965، ص2، ج 1376سوءمعاشرت تشدید شده، منجر به نشوز گردد )حائری شاهباغ،  

 های پژوهشیافته 

. بر اساس تحلیل علامه طباطبایی، واژة معروف در عبارت قرآنی »و عاشروهن  بالمعروف« 1

 معنای »معمول و متعارف« است.باشد، به می که منبع اصلی قاعدة معروف  

 . مراد از معاشرت به معروف در قرآن، داشتن رفتار متعارف و ترک معاشرت ضراری است.2

اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف،  . در زندگی زناشویی، ایجاد ضمانت 3

 مشروط به »معاشرت غیرمتعارف« یا همان معاشرت ضراری است.

قانون مدنی دربارة داشتن حسن معاشرت، در صورتی که   1103لیف مندرج در مادة  . تک 4

به  معاشرت  ضمانت حسن  بر  علاوه  باشد،  غیرضرری  و  معروف  به  معاشرت  اجرایی معنای 

الزام  دارای ضمانت اخلاقی،  مواد آور و  آنها در  از  برخی  بود که  نیز خواهد  اجرایی حقوقی 

 بیان شده است.   1130و   1129، 1115،  1111، 1108

 منابع 
 م ی قرآن کر  -

خانواده«.    در   زن   حقوق   با   آن   رابطة   و   قرآن   در   معروف   (. »معناشناسی 1388زاده، فهیمه ) راد، طیبه و ملک اکبری  -

   (. 51) 14،  مجلة فقه و حقوق خانواده 
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 . ه ی انتشارات اسلام   : تهران   . ی حقوق مدن   . ( 1377)   حسن   د ی س  ی، امام  -

 ش. گنج دان   : تهران   شرح قانون مدنی.   . ( 1376) ی  عل  ، شاهباغ   ی حائر  -

 استی نشر مرکز امور زنان و خانواده ر : تهران  . ن ی در روابط زوج  ی مدن  ت ی مسئول  . ( 1388)  ره ی من  ، پور خداداد  -

 ی. جمهور 

 ری. داو   ی کتابفروش   : قم   . مصباح الأصول   . ق( 1413)   ابوالقاسم   د ی س   ئی، خو  -

 دارالعلم   : روت ی ب   . القرآن   ب ی غر   ی المفردات ف   ق(. 1412)   ن ی حس  ی، راغب اصفهان  -

 ی. خرسند   : تهران زاده. مترجم اکبر نایب   . قاعده لاضرر و لاضرار   . ( 1393ی ) عل   د ی س  ی، ستان ی س  -

 ی. دفتر انتشارات اسلام   : قم   . ه ی الفق   حضره ی من لا   . ق( 1413)   ه ی بن بابو   ی محمد بن عل   ، صدوق  -

 . زان ی م   : تهران   . خانواده مختصر حقوق    . ( 1391)  اسدالل   ی، و امام   ن ی حس   د ی س  یی، صفا  -

 ت. انتشارات سم   : تهران   ی. مدن   ت ی مسئول   . ( 1392 ) الل ب ی حبی،  م ی و رح  ن ی حس   د ی س  یی، صفا  -

 ی. دفتر انتشارات اسلام   : قم   ی. حقوق مدن   . ( 1376)   الل ب ی حب  ی، طاهر  -

دفتر انتشارات  : قم  ی. همدان  ی موسو ترجمة محمدباقر  ، زان ی الم تفسیر   . ( 1374)  ن ی محمدحس  د ی س یی،طباطبا -

 ی. اسلام 

 ی. دفتر انتشارات اسلام   : قم   فی تفسیر القرآن.   زان ی الم   . ق(   1417ـــــــــــــــــــــــــ )  -

 . ی داور   ی کتابفروش   : قم   . ثقی و ال   عروه تکمله ال   . ق( 1414)   محمدکاظم   د ی س  ی، زد ی  یی طباطبا -

 انتشارات دانشگاه تهران. . تهران:  تفسیر جوامع الجامع (.  1377طبرسی، فضل بن حسن )  -

 . دختران   عالی   مدرسة :  تهران .  خانواده   حقوق (.  1350)   باقر   عاملی،  -

  مؤسسة :  قم .  الاسلام   شرایع  شرح   فی   الافهام   مسالک (.  ق 1413)   علی   بن   الدین زین   ، ( ثانی   شهید )  عاملی  -

 . اسلامی   معارف 

 قرآن  منظر   از   خانواده   حقوقی   نظام   در   معروف   به   معاشرت   حسن   مبانی (.  1386)   فائزه   ،   اردبیلی   زاده عظیم  -

 . 48ش   ، 13سال   خانواده،   حقوق  و   فقه   مجله   کریم، 

 .انتشار   ی شرکت سهام   : تهران   . علم حقوق   ة مقدم   . ( 1386)   ناصر   ، انی کاتوز  -

 . انتشارات دانشگاه تهران   : تهران   . خارج از قرارداد   ی الزام ها ـ    ی مدن   ت ی مسئول   . ( 1390ـــــــــــــ )  -

 ر. انتشا   ی شرکت سهام   : تهران   . خانواده   ی حقوق مدن   ة دور   . ( 1394ـــــــــــــ )  -

 ی. مرکز نشر علوم اسلام   : تهران   ی. بخش مدن ـ  قواعد فقه    . ( 1380ی) مصطف   د ی س  ، داماد   محقق  -

 ی. مرکز نشر علوم اسلام   : تهران   . حقوق خانواده   ی فقه   ی بررس   . ( 1387ــــــــــــــــــــــــ )  -

 .دادگستر   : تهران   . نگهبان  ی شورا   ات ی مجموعه نظر   . ( 1388)   ن ی حس   ، مهرپور  -
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و نشر آثار   م ی تنظ   ة سس ؤ م   : تهران   ر. ر ی الض قاعده نف دایع الدرر فی  ب   . ( 1387)   الل روح   د ی س   ی، ن ی خم موسوی   -

 .)ره( ی ن ی امام خم 

شوهر«.    و   زن   روابط   در   معروف   به   معاشرت   لزوم   (. »قاعدة 1394البنین ) حسینی، سیده ام   نوبهار، رحیم و  -

 (. 41) 11پژوهی،  مجلة خانواده 

 

 

 


